
 
   

دو معنا 
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استواری و کمال فعل . 1

 فاعل 
دوری از انجام فعل قبیح و .2

 ناشایست 

 حکمت الاهی - 6



 

 مطالعه جهان نشان می دهد که این نظام به بهترین صورت ممکن

 خداوند برای چشم که بسیار حساس است تدابیری.تحقق یافته است 

 درجای گود بودن ،حصار استخوانی داشتن، سایبانی: نهاده مانند 

 .چون ابرو، پلک و مژگان قرار دادن 

 الذی احسن کل شی خلقه او خدایی است : قرآن مجید می فرماید

 (7سجده آیه .)که هر چیز را که آفرید نیکو خلق کرد

 جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 

 .هر چیزی به جای خویش نیکوستکه 

 الهی به معىای اول  اثبات حکمت

 :نظم واسرارخلقتمطالعه .1



 

 فاعلی که ذاتش از هر جهت کامل است فعلش نیز از هر جهت 

 کامل خواهد بود

 الهی به معىای اول  اثبات حکمت

 تناسب اثر.2

 :با موثر  



 علت نا استواری، به جهل یا ناتوانی یا عدم خیراخواهی

 بر می گردد که در خدا هیچ یک از آن ها وجود ندارد 

 الهی به معىای اول  اثبات حکمت

 :ستىاری هبىدن علت ها . 3



 جهل یا ناتوانی وایجاد افعال قبیح و یا بیهوده ناشی از 

 .است که خداوند از این ها پیراسته استیا نیازمندی  

 الهی به معىای دوم اثبات حکمت



 جهل یا ناتوانی وایجاد افعال قبیح و یا بیهوده ناشی از 

 .است که خداوند از این ها پیراسته استیا نیازمندی  

 الهی به معىای دوم اثبات حکمت



 کاسّایکِ آیا تشای است  یکی اص هسائل هْن کلاهی ٍ فلسفی دس خػَظ افعال الْی ایي 
 طشحقاتل دیذگاُ یا خیش؟ دس ایي صهیٌِ دٍ است خذاًٍذ سثحاى، غایت ٍ ّذفی قاتل تػَس  
 :است 
 :منکران وجود غایت و هدف در افعال الهی. 1

 تػَس ًیست ٍ قاتل هعتقذًذ تشای افعال الْی ّیچگًَِ حکوت ٍ قػذ ٍ غشؾی اضاعشُ 
 استٍ ًاقع هحتاج خذا ّیچ کاسی سا تشای غشؾی ًوی کٌذ ٍ اگش چٌیي کٌذ »: هی گَیٌذ

 .استٍ تا آى غشؼ، خَد سا تکویل هی کٌذ ٍ ایي اهش تش خذای تعالی هحال  
 :نقد

 فعلاها اگش ًتیجِ ٍ ًفع . فاعل ضَد، دلالت تش ًقع اٍ داسدفعل هتَجِ اگش ًتیجِ ٍ ًفع  
 .ًیستاص ًقع ٍ کاستی غحیح سخي عایذ دیگشاى ضَد،  

 :موافقان غایت داشتن افعال الهی( 2
 ضذُدیذگاُ اص سَی هتکلویي هعتضلی ٍ ضیعی ٍ ّوچٌیي حکوای اسلاهی هطشح ایي 

 آىًثاضذ عثج ٍ لغَ است ٍ فعل عثج قثیح است ٍ غذٍس غشؼ کِ اص سٍی فعلی . است 
 اص حکین هحال است 

 حکمت و غایتمندی افعال الهی



 «تِ حق»ٍ تطلاى سا اص غحٌِ آفشیٌص هٌتفی داًستِ ٍ تش خلقت آیات قشآى عثج  
 . ّش آًچِ دس هیاى آًْاست، تػشیح کشدُ استٍ آسواًْا ٍ صهیي  

ِ ای اص آیات  «تٓاطِلًا سٔثٕحٓاًَكٓ ّٓزَا ٍٓیٓتَفَکشٍَُّىَ فِی خَلقِْ السوّٓٓاٍآتِ ٍآلْأَسٕؼِ سٓتٌَّٓا هٓا خَلَقْتٓ »: ًوًَ
 :(ٍ هی گَیٌذ)ٍ دس اسشاس آفشیٌص آسواًْا ٍ صهیي هی اًذیطٌذ ( 191/سَسُ آل عوشاى) 
 !هٌضّی تَ! ایٌْا سا تیَْدُ ًیافشیذُ ای! تاسالْا 
 ٍها آسواًْا ٍ صهیي ( 3/سَسُ احقاف)؛ «هٓا خَلَقٌَْا السّٓوٓآٍاتِ ٍٓالْأَسٕؼٓ ٍٓهٓا تٓیٌَْٕٔوٓا إِلَّا تِالْحٓقِّ»
 .آًچِ سا دس هیاى ایي دٍ است جض تحق  ًیافشیذین 
 هي جيّ ٍ اًس سا ًیافشیذم ( 56/سَسُ راسیات)؛ «ٍٓهٓا خَلَقْتٔ الْجِيَّ ٍٓالْإًِْسٓ إِلَّا لِیٓعٕثٔذٍٔىِ»

 . تشای ایٌکِ عثادتن کٌٌذجض 
 هي ًکشدم خلق تا سَدی کٌن                 تلکِ تا تش تٌذگاى جَدی کٌن

 



 :عقل اًساى ًوی تَاًذ تِ حکوت الْی پی تثشد صیشا
 حکوت ّایدست یاتی تِ توام اهکاى ٍ تا علن هحذٍد ًیض ، اًساى هحذٍد استاٍلا؛علن  
 ًذاسدخذاًٍذ ٍجَد  

 تًِسثت آگاّی ایي اساس است کِ اًساى علن ٍ تش آصهایص ّای الْی حاًیااغل 
 خذاًٍذتشای اطاعت اص دستَسات فقط فَائذ ٍ حکوت ّای اعوال ًذاضتِ تاضذ،  
 .کاسی کٌذهتعال اقذام تِ اًجام  
 ٍلیگشچِ دس تشخی اص سٍایات حکوت ٍ فلسفِ تشخی اص اعوال تیاى ضذُ است،  
 .ًوی ضَدایي تیاى علت دس تیطتش دستَس اسلام دیذُ  
  

 حکمت خداوهد و عقل بشز



 هشیؽ ضذ ٍ دستِ ای اص تٌی اسشائیل عیادتص آهذًذ ٍ هشؾص ( ع)هَسیحؿشت 
 تطخیع دادًذ ٍ گفتٌذ اگش فلاى داسٍ سا تخَسی خَب هی ضَد، اٍ گفت هي سا 

 هشؾص طَل کطیذ ٍ تِ اٍ .ضفا دّذداسٍهشا ًوی کٌن تا خذا تی ٍاسطِ هذاٍا 
 .تا تِ داسٍئی کِ آًْا گفتٌذ هذاٍا کٌیًوی دّن تعضت ٍجلالن ضفایت : ضذٍحی 

 ، تِ رٌّص خطَساص داسٍ خَسدى ٍ خَب ضذىتعذ تِ آًْا گفت هشا هذاٍا کٌیذ ٍ  
 :ًذاد ٍ گفت تایذ ایي دٍا سا تخَسی؟تِ اٍ ٍحی ضذضفا چشا خذا هي سا کشدکِ  
 دس کسی جض هي چِ .کٌیتا تَکلت تش هي، تاطل هشا تَ هی خَاستی حکوت  

  دادُ است؟ قشاس ، خاغیت ضفا سا، داسٍّا

 عدم تقابل تىکل و حکمت الهی



 :عقل اًساى ًوی تَاًذ تِ حکوت الْی پی تثشد صیشا
 حکوت ّایدست یاتی تِ توام اهکاى ٍ تا علن هحذٍد ًیض ، اًساى هحذٍد استاٍلا؛علن  
 ًذاسدخذاًٍذ ٍجَد  

 تًِسثت آگاّی ایي اساس است کِ اًساى علن ٍ تش آصهایص ّای الْی حاًیااغل 
 خذاًٍذتشای اطاعت اص دستَسات فقط فَائذ ٍ حکوت ّای اعوال ًذاضتِ تاضذ،  
 .کاسی کٌذهتعال اقذام تِ اًجام  
 ٍلیگشچِ دس تشخی اص سٍایات حکوت ٍ فلسفِ تشخی اص اعوال تیاى ضذُ است،  
 .ًوی ضَدایي تیاى علت دس تیطتش دستَس اسلام دیذُ  
  

 حکمت خداوهد و عقل بشز



1 
 
 
 
 
 
 .ٍ ضتاب ٍ سشعت تیطتشی تخطذعؤق علن ٍ داًص تطشی تِ تِ حکوت خذاًٍذ هی تَاًذ تَجِ . 1

 کٌاسحکوت تِ کاس تشدُ ّشگض اص تاضکَُ اسشاس تٌای ایي ٍقتی ها تذاًین کِ دس جای جای صیشا 
 .گزسینهَجَدات ٍ حَادث جْاى تی تفاٍت ًوی  
 ّیچتِ حکوت خذا اًساى سا دس تشاتش حَادث ًاگَاس ٍ تَاى هی تخطذ چَى هی داًذ تَجِ .2
 .ًیستیك اص ایٌْا تی حساب  
 ایيتوام داًذ تِ حکوت خذاًٍذ پزیشش قَاًیي الْی سا آساى هی ساصد چشا کِ هی تَجِ .3 
 .تشًاهِ ّا ٍ دستَسات اص سَی آى حکین تضسگ است 
 ضَدتِ حکوت ٍ تذتیش خذاًٍذ ًگشاًی سا اص خاطش هی صدایذ ٍ هَجة هی تَجِ .4
 .ًگطایذآدهی دس سختی ّا آساهص خَد سا ًثاصد ٍ صتاى تِ ضکَُ ٍ ضکایت  
 
 
 
 
 

 آثار تزبیتی اعتقاد به حکمت خداوهد



 کارکرد حکمت به معنای دوم

 اثبات نبوت
 اثبات معاد



 
 خداوهد اوسان را به هدف تکامل و رسیدن به سعادت 

 آفزیده اما عقل اوسان به دلیل محدودیت هایی که دارد 
 حکمت خدا اقتضا .به تنهایی قادر به راهىمایی بشز هیست 

 می کىد پیامبری را بفزستد تا وحی به مدد عقل آید و او
 .را به کمال واقعی اش رهىمىن ساسد 

 اثبات هبىت.1



 

 رسلا مبشزین و مىذرین لئلا یکىن للىاس علی
 الله حجه بعد الزسىل  

 پیامبراوی که بشارت دهىده و بیم دهىده بىدهد ،فزستادیم
 تا بعد اس این پیامبران حجتی بزای مزدم بز خدا باقی 
 (165وسا آیه .)هماهد 



 
 اوسان ظزفیت جاوداهه سیستن را دارد اما دهیا این قابلیت

 حکمت خدا اقتضا می کىد مزگ یایان سهدگی.را هدارد  
 . اوسان هباشد و گزهه خلقت اوسان بیهىده می گزدد 

 افحسبتم اهما خلقىاکم عبثا و اهکم الیىا لا تزجعىن 
 آیا گمان می کىید شما را بیهىده آفزیده ایم و شما به 
 (115مىمىىن آیه )سىی ما باس همی گزدید؟  

 اثبات معاد.2


